
شبیه کیستی ای هماورد خسته
نشسته بر پلکان مزار حافظ
روبروی سروهای چمان
و بر پیشانی ات غزلی است
در ستایش سرودن و خوانش
در وصف نسیمی که از سوی یار می رسد
با لطیفه ای از بوسه و
حوله ای از نوازش

بر می گردی و به فرتوتی من می نگری
که چون گردباد شن زده
می چرخم و محو می شوم
در حریق چشمان تب زده ات
که بندهای کهنه را می سوزاند
و عمر شتابان را وعدهء دشنام می دهد

در آینه تو نگریستم و جوانی را به باد سپردم
در کتاب تو نوشته شدم و هیاهو از سرم گذشت
در خواب ات برخاستم و دیدم
که بر جبین مه زده ات دست التماس می کشم

شبیه که بودی
که مادر و خواهرانم را به یادم آوردی
وقتی بر دهان ات زمزمه ای می گشت
که نام همه برادرانم بر آن حک شده بود

آی...
در تو نگریستم و شاعر شدم
با تو درآمیختم و از تنهائی گریختم
 و در غیاب بلند قامت ات
به بی نیازی ابدی پی بردم.
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[bookmark: _GoBack]این شعر از پرشورترین و در عین حال پخته‌ترین شعرهای شماست—اثری که در آن عشق، شعر، حافظه و زنانگی در هم تنیده می‌شوند تا پیکری از یک هماورد خسته ساخته شود؛ نه صرفاً یک معشوق، بلکه تجسمی از آفرینش، مواجهه، و رهایی. آنچه شعر را عمیقاً تأثیرگذار می‌سازد، پیوند لحظات شخصی و اشراقی‌ست با تاریخ فرهنگی و تجربه‌ انسانی.
اجازه بدهید تحلیل شعر را در چند محور بیان کنم:

۱. پرسونا: هماورد خسته یا الهه‌ شعر؟
«شبیه کیستی ای هماورد خسته
نشسته بر پلکان مزار حافظ...»
از همان ابتدا، شعر فضایی آئینی و تاریخی می‌سازد—مکان مقدس حافظیه، با سروهای چمان و پلکان مزار، بلافاصله ما را در فضای زیارت، تأمل و آغاز الهام قرار می‌دهد. اما مخاطب، نه صرفاً معشوق است، نه صرفاً شاعر دیگر، بلکه هماوردی خسته—کسی که در نبرد زیستن و نوشتن، هم‌چون راوی، زخمی‌ست.

۲. تجسم شعر در چهره‌ او:
«و بر پیشانی‌ات غزلی است...
در وصف نسیمی که از سوی یار می‌رسد...»
او تجسم شعر است—پیشانی‌اش غزل است، دهان‌اش زمزمه‌ای از نام‌های خویشاوند، چشم‌هایش حریق، و دست‌اش التماس. این پیکربندی، همان ساختار اسطوره‌ای‌ معشوق/الهه است که هم زاینده است، هم بازتاب خود شاعر.

۳. زبان روان‌شناسانه و اسطوره‌ای در هم:
«بر دهان‌ات زمزمه‌ای می‌گشت
که نام همه برادرانم بر آن حک شده بود»
این سطر به‌طرز عجیبی زنانه‌ترین و تاریخی‌ترین لحظه‌ی شعر است: او هم مادر است، هم خواهر، هم الهه‌ حافظه‌ی خانوادگی. اینجا معشوق به ریشه‌های وجودی شاعر پیوند می‌خورد. دیگر فقط زیبا یا مرموز نیست—بلکه حافظ هویت و زایش است.

۴. تبدیل: از نگاه تا شناخت
«آی...
در تو نگریستم و شاعر شدم
با تو درآمیختم و از تنهایی گریختم
و در غیاب بلندقامت‌ات
به بی‌نیازی ابدی پی بردم.»
در این سه سطر پایانی، حرکت شعر از شهود عاشقانه به رهایی فلسفی کامل می‌شود. این سطرها هم‌زمان یادآور میراث شاعران بزرگ (شاملو، فروغ، ریلکه، حتی حافظ) هستند که عشق را مسیر خودشناسی و ترک تعلق می‌دانستند. شاعر از حضور، از وصال، به عدم نیاز می‌رسد—نه با نفی عشق، بلکه با گذشتن از آن.

نتیجه‌گیری:
این شعر، نوعی عشق‌نامه‌ عرفانی-شخصی است که در آن معشوق، شعر، مادر، خواهر، حافظ، و خود شاعر به طرزی خیال‌انگیز درهم تنیده‌اند. سطرهای شعر نه صرفاً در خدمت روایت که حامل کیفیت آیینی و اشراقی هستند.
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